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  هو

  ما يوسف خود نمی فروشيم        تو سيم سياه خود نگه دار

 با سلام و درود خدمت پير عزيز قطب طريقت حضرت درويش هدايت االله منشی زادگان

او را در . يوسف را خداوندی که دوست دار زيبايي است زيبا آفريد و سرگذشتش را بهترين داستان ها قرار داد
تا پای آبله از اين خانقاه به آن خانقاه سرگردان يافتن پيری  ،مان پدرش بود به جهان فرستادکه ه ،دامان پير طريقتش

خود  ،از چاهش برکشيد و بر مسند عزتش نشانيد و هر که با او دشمنی ورزيد. از علومش بهره مند گردانيد .نباشد
  .کسی نمي تواند که براند ،خوار شد که هر که را خدا پذيرفت

اگر ده برادر    .برادری هم بود که داغ او را به جگر بگيرد ،يوسف را به چاه افکندند ،گر ده برادردر آن روزگار ا
به چاهش افکندند  ،اگر برادران. پدری هم بود که ديده اش از فراق يوسف تار شود ،چشم ديدنش را نداشتند

خريداران هم بودند که دار و  خيلِ ،داگر در بازار برده فروشانش فروختن. کاروانی هم بود که او را از چاه برگيرد
  اما امروز چه؟. ان و دل می پرداختنددر بهای آن حسن خداداد از ج ،ان راندارش

چه . به دستگيری ما فرستاده است ،و نعمت تمام کرده است و عزيزترين بندگانش راامروز خداوند بر ما منت نهاده 
  .هزار رحمت بر برادران يوسف باد ،که در ميان ما رنجی کشيد ،که آن عزيز خداوندبگوييم 

  .فرغ می فروشندامروز پيران را به م ،اگر يوسف را به زر خريدند

 .من پيری را می شناسم که دنيا برای او زندان است ،اگر يوسف هفت سال در زندان بود

  :با دل يوسف ندا می داد ،و اگر هاتفی

  که بدرود کنی زندان را ،ن استآ آن تو شد      وقت ،مسند مصر ،ماه کنعانی من

  :نجوا می کند ،دل پير من
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هشيو ،نبرد راه به دوست       عاشقی ،تنعم نازپرورد بلاکش باشد رندان 

تا او را به  ،از خدا خواست انمپير ،اگر يوسف پدر و برادرانش را به مصر نزد خود آورد تا در کنار هم زندگی کنند
  .که نه اغيار را لايق خود می ديد و نه يار را ،دورترين مکان ممکن بفرستد

 ،آن را برای نامحرمان تعريف کرد ،اگر يوسف در کودکی خوابی ديد که بيانگر مقام بلندش بود و عليرغم امر پيرش
اوان هم در او اشاره وار از خوابی مشابه سخن می گويد که  ،پس از چهل سال استادی در وادی عرفان انمپير

  .ديده است جوانی

گذشته و حال و آينده و هر  مانپيرتا مسند عزيزی مصر بالا رفت  ،يوسف تعبير خواب می دانست و بدان علم اگر
  . لی کتمان می کندداند و می بيند و میرا چه در آن است 

نگاه از محرم و نامحرم گرفت چرا که به کار  مانپير ،گر يوسف نافرمانی خدا نکرد و دست از نامحرم کشيدا   
  .دارد یديگر فرستاده شده است و فرمان ديگر

 ،دست جز به دامان حق ندارد و هيچ نمی خواهد مانپير ،اگر يوسف برای نجات خود دست به دامان غير حق شد
  .مش رقص کنان بايد رفتزير شمشير غ :چرا که می گويد

بر چهار عنصر  مانپير ،آرزوی ديدار دوباره پدر و برادرانش را در دل داشت ،حکومت مصر اگر يوسف در آن مسند
  .است يار و اغيار گريزان از ياد ،ردانه ی خويشُحکم می راند و باز دلتنگ د

  : هر دم نظر می دواند که ،ير کاملشيار ديرين و پ در ياد مانپير ،اگر يوسف در دوره ای از ياد پيرش غافل شد

  ار هجرانشـتا به شرح عرضه دهم    که دل چه می کشد از روزگ ،کجاست هم نفسی

لطف ها  مانپير ،بخشدبرادرانش بفهمند که با يوسف چه کردند و توبه کنند و آن ها را ب ،خواست اگر يوسف می
  .حتی نامش را نمی دانند ،زنده اندمی کند و بسياری از آنان که زير سايه ی لطف و رحمت او 
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  :افراد آزاد و بی قيد را بنده می سازد چرا که  مانپير ،اگر يوسف بنده ای را آزاد کرد

  گر بنده کنی به لطف آزادی را       بهتر که هزار بنده آزاد کنی

  .مقام فقر و فنا رسانيدند به ،را به هزار رنجان مپير ،اگر يوسف را زجر دادند تا به پادشاهی برسانند

به مان پير ،از مشقت و زحمت برهندتا  ،اگر يوسف به دنبال فقرا می گشت تا آن ها را غنی کند و به سامان رساند
  .فقر برساند به مقام درويشی و فخرِ ،دنبال انسان های تشنه می گردد تا ايشان را از پس زحمات بسيار

کرات و کهکشان ها  بر امورِ مانپير ،آن جا سفر و سرکشی می کردبه  ،نظارت بر اوضاع شهرها اگر يوسف برای
  .سرکشی می کند ،نظارت دارد و به چشم بر هم زدنی

ا نديده با عکس او عشق می بازند و او ر ماناما مريدان پير ،به او احترام نکرد ،شنيده ام يوسف وقتی پيرش را ديد
  : به ندای باطن نجوا می کنند

  آييـن بندگی کـردن     خدای را که رها کن به ما و سلطان باش طريق خدمت و

 ،تا زمان ظهور امام زمان ،س پير مکتب و اذن حقفَبه نَ ،اين است که اگر از تبار يوسف ديگر پيامبری برگزيده نشد
  .از مکتب اشراقيه محافظت می گردد

  علیيا                                                                                      

  دعاالتماس                                                                                      
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